
۱۳
بوده و هستند جهادگرانی که اخلاص، وجه مشترکشان است

جهاد ادامه دارد...
روایتی از چند جهادگر که با تشکیل گروه های جهادی بعد از انقلاب اسلامی قدم در راه خدمت به مردم گذاشتند
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۱۴ رجـــب ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۷۵

من عاشق خدا هستم
روایت رسیدن به آرزوی شهادت برای جهادگری 

اش نوشته بود «عاشق خدا  نامه  در وصیت  که 

هستم»، از این قرار است:

توی صف ایستاده بود؛ درست مثل بقیه. منتظر 

بود نوبتش شود و غذایش را تحویل بگیرد. آن هایی 

تر بودند، اخــلاق هاشم ساجدی  قدیمی  که 

را می دانستند؛ اینکه فرمانده شان دوست ندارد 

او رفتار شود و کسی غذایش    ها با مثل رئیس 

اتاقش  پنیر، به  باشد، حتی نان و  هــر چه که    را

ببرد.

اصـلا همیـن کارهـا، ایـن روسـتازاده اهـل 

دامغـان را خواسـتنی کـرده بـود. تحصیل کـرده،

به معنـای امـروزی اش نبـود. نه اینکـه نخواهـد،

فقـر نگذاشـت. فـوت پدر هاشـم، وقتـی که هنوز 

یک سـالگی را هـم پـر نکـرده بـود، بـار مخـارج 

زندگـی را روی شـانه های مـادرش انداخـت. هـر 

طـور بـود، خـود را تـا کلاس هشـتم کشـاند و بعـد 

از آن، کارگـریِ روزمـزد در یکـی از کارخانه هـای 

کـرج را شروع کـرد. فکـر درس خوانـدن، هاشـم 

ها بعـد  آن زمـان که شـب  رهـا نکـرد؛ چـه    را

از فراغـت از کار، سراغ کتاب هایـش می رفـت 

تا بلکـه با امتحانـات متفرقـه، خـود را به قافلـه 

علـم برسـاند، چـه آن زمان که از جهاد سـازندگی 

گنبـد اسـتعفا کـرده و به مشـهد مهاجرت کـرد.

بـرای هاشـم که از نوجوانـی و خـرداد تاریخـی 

سـال۴۲، دل بسـته امـام(ره) شـده بـود و بـرای 

پیـروزی و مانـدن انقـلاب، خطرهـا را به جـان 

خریـده بـود، سـختی معنـی نداشـت؛ حتـی اگر 

ایـن سـختی ، مرخصی هـای دیر به دیـر از جبهـه 

باشـد، آن قـدر که پـسر کوچکـش، بابا را نشناسـد 

ذوق    ز دخـترش، ا   یـش بزنـد یا عمـو صدا   و

۲۴سـاعت، لکنـت زبـان  دیـدن یک بـاره پـدر،

بگیرد.

در میـان این همـه محبوبیـت، بودنـد افـرادی 

هـم کـه دل خوشـی از ایـن جهادگـر و فرمانـده 

گـر  . ا ه نجـف اشرف نداشـته باشـند رگا قـرا

از آن هـا که حواسشـان به بیت المال نبود و هاشـم 

سـاجدی، توبیخشـان می کـرد، بگذریـم، از خشـم 

مزدورهایـی که مهندسـی موفـق در عملیات هـای 

غرب کشـور به فرماندهی هاشـم، خار چشمشـان 

آخر    سـت . د شـت شـود گذ   ، نمی بـود ه  شـد

کمیـن  ۶۳، با  آبـان  کردنـد و    کار خودشـان را

یکـی از محورهـاى عملیـاتى غـرب کشـور، در 

انجـام مسـئولیت  مشـغول سرکشـی و  را که  او 

پشـتیبانى مهنـدسى جنـگ بـود، به شـهادت 

رساندند.

یک عمر جهاد
گرم و با انرژی صحبت می کند؛ پرشورتر از برخی 

جوان های امروزی. انگار نه انگار که به استناد 

شناسنامه اش در حال تجربه شصت و چهارمین 

زمستان عمرش است. علی اکبر عرفانی، چه آن 

زمان که جهاد سازندگی برقرار بود، چه پس 

جهاد کشاورزی تبدیل  به    منحل و آن که    ز ا

را  ــروز کــه روزهــای بازنشستگی  شد و چــه ام

ــی  ــال ســپــری مــی کــنــد، عــرصــه جــهــاد را خ

نکرده است.

فراتر  این حساب، فرهنگ جهادی برای او  با 

از شعار است و ویژگی هایی دارد که یکی یکی 

«توی کار جهادی، "نمی توانیم"  اسم می برد.

نداریم. وقت یک کار باید بشود، می شود؛

این اول. دوم اینکه اهل بریز و بپاش و تجملات 

نیست. سوم اینکه اهل مشورت است، به ویژه 

با خدمت گیرنده ها. کسی که فرهنگ جهادی 

دارد، نمی گوید: حرف من باشد، چون من 

رئیس هستم!»

یـن  ، ا بـرد   سـم می  کـه ا یژگی رمیـن و چها

هـل  صاحـب فرهنـگ جهـادی، ا اسـت که 

با مردم کار کـردن اسـت، نه برای مردم کار کـردن.

نکتـه بعـدی ایـن جهادگـر قدیمـی چیـزی 

نیسـت که به مـذاق سیسـتم اداری مـان خـوش 

رد، فرهنـگ جهـادی دا   «کسـی که یـد؛ بیا

اهـل جدال کـردن صحیـح با مافـوق اسـت.

به فلان کارمنـد می گویـی چـرا ایـن کار اشـتباه 

را می کنـی؟ به سـادگی می گویـد چـون مافوقـم 

گفتـه اسـت. ایـن را می گویـد بـدون اینکـه برای 

اصلاح آن کار یا رویه اشتباه، تلاشی بکند.» این 

پیشکسـوت جهـادی بـرای دارنده های فرهنگ 

جهـادی، ویژگـی دیگـری می گویـد که خاطـره 

فرمانده هـای دوران جنـگ تحمیلـی را در ذهـن 

تداعـی می کنـد؛ اینکـه اهـل خط مقدم رفـتن 

هسـتند و ابتـدا خودشـان جلـو می رونـد، بعـد 

دیگـران را به پیـشروی دعـوت می کننـد.

کنـد    می فـه  ضا ا هـم    ا ر یـن  ا نـی  فا عر

که ویژگی هـای یادشـده، هـر جـا که باشـد،

در جهـاد سـازندگی قدیـم، اردوهـای جهـادی،

آن، سـازمان و حتـی فراتـر از  اداره و  فـلان 

هـای مبـارک  تفاق  کشـور، منشـأ ا فلان  در 

خواهد بود.

فرهنـگ  به    او سـپس توصیـف آنچـه رفـت را

جاری و سـاری در بخش درخورتوجهی از جامعه 

امـروز گـره می زنـد و می گویـد: یـک جهـادی 

واقعـی، ابتـدا از خـود و حقوقـش می گـذرد.

الان فضـای عمومـی ادارات مـا ایـن اسـت؟ نـه.

چیزهایی که دیده و شنیده می شود، این است:

اول خـودم، دوم خـودم و سـوم خـودم، حقوقـم 

را ندادنـد، اضافـه کار ندادنـد، پـس....

او از سر دلسـوزی، به عملکـرد برخـی گروه هـای 

جهادی که اولویتشـان مانند سـال های نخسـت 

انقلاب، صرفا کارهای عمرانی اسـت، نقدهایی 

داشته و اعتقاد دارد که اولا امکانات زیرساختی 

به بیشتر روستاها رفته است، دوم اینکه اگر فرد 

سـاکن در منطقـه کم برخـوردار، به خودکفایـی 

مالـی برسـد، امکانـات را به محـل سـکونتش 

می آورد.

آرزوی این جهادگر کهنه کار که با وجود عضویت 

در هیئت مدیـره کانـون جهادگـران خراسـان 

رضـوی، صرفـا خـود را یـک عضـو عـادی معرفـی 

«کار جهادی، ذخیره آخرت  می کند، این است:

اسـت و برکـت زندگـی دنیـا. از خـدا خواسـته ام 

مـن   ز ا   آخـر عمـر توفیـق کار جهـادی را   تا

نگیرد.»

پایان در سالروز آغاز
قرارشـان عصرهـای پنجشـنبه بود. بـا دو قوطـی 

رنـگ سـیاه و قرمـز می رفت بهشـت رضا(ع). فرزند 

ارشـد و پـسر یکی یک دانـه خانـواده رحیمـی،

سر و سری داشـت با صاحبان قبرهایی که شـهید 

می خوانیمشـان. همان هـا که حی وحاضرنـد 

و شوق علی برای آراستن مزارشان را می دیدند.

رزق بـود، اتفـاق یا هـر چه که اسـمش را بگذاریم؛

وقتـی تـوی مدرسـه، قـرار شـد سـه تا از بچه هـا 

اردوی جهـادی انتخـاب  بـرای رفـتن بـه    را

کننـد، اسـم علـی هـم تـوی فهرسـت بـود.

اینجـا-  ز  ا و  قصـه اردوهـای جهـادی بـرای ا

در اوج روزهـای پر تب و تـاب نوجوانـی- شروع 

شـد و تمـام نشـد؛ تا آخریـن روزهـای زندگـی 

اردوهـا برمی گشـت،   ز «وقتـی ا کوتاهـش.

لاغـر و تکیـده بـود؛ با لب هایـی ترک خـورده.

می گفتـم بابا جـان، روسـتاهایی که می رویـد 

و کار می کنیـد، غذایـی پیـدا نمی شـود؟ توضیح 

مـی داد که اهالـی آنجـا چیـزی در بسـاط ندارنـد 

که بخواهند میزبان او و رفقای طلبه اش باشـند.

مشـهد هم که می آمد، روزه اسـتیجاری می گرفت 

و پولـش را خـرج همان جاهـا می کـرد.» مجتبـی 

می گویـد.   هـا را ین  پـدر علـی- ا رحیمـی -

برایـمان تعریـف می کنـد: آخریـن مأموریـت 

جهـادی پـسرش بـرای شناسـایی روسـتاهای 

محـروم خراسـان جنوبـی بـوده اسـت؛ جاهایـی 

یـل  طو   و   یض ی عر ها   ه سـتگا چشـم د   ز ا   که

دولتـی جامانده بودنـد انـگار. در تاریکـی شـب،

حوالـی نهبنـدان، خـودروی حامـل او و رفقایـش 
که همگـی طلبه هـای مدرسـه حضرت مهدی(عج)

بودنـد، از روی پـل پـرت می شـود پاییـن. علـی 

در دم تمـام می کنـد. خـودرو آتـش می گیـرد 

و پیکـرش می سـوزد.

تر    سـنگین لحظـه  هـر    بغضـی که   با ر  پـد

می شـود، می گویـد که تاریـخ وصیت نامـه علـی 

به یک سـال و نیم پیش از این سـانحه برمی گردد؛

وقتـی در راه زیـارت امام حسـین(ع) بـود. نوشـته 
(ع) رضا بهشـت    در   بـود: بهـتر اسـت مـن را

دفـن کنیـد، البتـه اگـر جنـازه ای به دسـتتان 

برسد.

همه این ها در دهم دی سال۹۵ رخ داد؛ درست 

در سالروز تولد علی که در دهم دی ۲۱ سال قبل 

از آن، به دنیا آمده بود. خانه ای که مهیای جشن 

تولد بود، این طور رنگ عزا به خود گرفت. کسی 

چه می داند، شـاید در دنیایی دیگر به پاس همه 

کارهـای بی ریـای علی، برایش جشـنی بزرگ تر 

گرفته باشـند؛ همه نماز شـب های مخفیانه اش،

روزه های استیجاری اش، اردوهای جهادی اش 

... و مـا اینجـا هنـوز در گیـر و دار ایـن باشـیم  و 

که روی سـنگ مزار علی، واژه شـهید را بنویسـیم 

یا نه.

خستگی هایی که تو را می سازد
حرف زدن با آدم هایی که به خودشان نزدیک اند،

چرا  می کنند و  نند چه  دا سخت نیست. می 

ی عجیبی  هــا   نند حــس توا   . می  کنند می

را که در موقعیت های خاص به سراغشان می آید،

به واژه تبدیل کنند و جمله بسازند.

ــای جهادی که چند بار  اردوه مثل مرتضی و 

رفته است و اصرار دارد بگوید کار مهمی نبوده 

و چیز خاصی نیست. سال ۶۸ که به دنیا آمد،

امام مهربان امت  نه  نه خبری از جنگ بود و 

که به تشکیل بسیج سازندگی، فرمان داده بود.

با این حال، حرف هایش همان عطری را دارد 

که در صحبت با جهادگرهای قدیمی استشمام 

می کنیم.

دانــشــجــوی کــارشــنــاســی ارشـــد مهندسی 

عمران اســت، متأهل و شاغل. با تمام این 

یی متشکل   گروه شناسا ها وقتی که   مشغله

اش مــوردی  های دانشگاهی  هم کلاسی  ز  ا

را در فلان کوره دهات شناسایی کنند که به کمک 

نیاز دارد، از رفتن به اردوی جهادی دریغ ندارد.

مثلا آن بانویی که دست تقدیر، سایه شوهر 

را از سرش برداشته و دو طفل یتیم را به یادگار 

گذاشته بود. از دار دنیا یک تکه زمین افتاده 

در روستایشان داشت و یک پدر پیر که از فرط 

ناتوانی، نمی توانست درست روی پا بایستد؛

چه برسد به اینکه کمک حال دختر و نوه هایش 

باشد.

مرتضی و دوستانش، آستین بالا زدند و چند ماه 

وقت گذاشتند برای ساختن سقف روی سر زن 

جوان و یتیم هایش؛ بی سر و صدا و بی جلب توجه 

پرسیم به کلاس  مرتضی می    ز . ا ها   یه همسا

اینکه  او و رفقای تحصیل کرده اش برنخورد از 

عملگی کنید؟ می گوید: توی اردوی جهادی 

این حرف ها مطرح نیست. مهندس هستی،

پزشک، کاسب یا هرچه، هر کاری از دستت 

بربیاید، انجام می دهی؛ چون برای دلت رفتی،

برای ارتباط بین خودت و خدایت. حساب و کتاب 

اردوهای جهادی فرق دارد با بقیه جاها. توی 

اردوها همه می گردند دنبال سخت ترین کارها 

بینی کارهای آسان است که روی زمین  و می 

می ماند.

بی خودنمایی  و صــدا و  تحویل دادن بــی سر 

ایــن  پــروژه هــای عمرانی که با دوستانش در 

قانون های  اردوهــا انجام می دهند، یکی از 

نانوشته شان است. به قول خودش چیزهایی 

دیده است توی این لحظات که دلش را تکان 

با    رد بابت وقتی که ــد. منتی نـــدا ده ــی  م

زندگی، برای  تمام مشغله های کار و درس و 

این    می کند و ز  اش با های جهادی  فعالیت 

آن است: ای از  وسازها، فقط گوشه  ساخت 

«منتی ندارم؛ چون به ازای گذشتن از چیزهایی 

که دوست دارم، منِ درونی ام را می سازم. سخت 

است توضیح بدهم. باید باشی و فضا را درک 

کنی؛ فضایی که فقط همان جاست و نه جایی 

دیگر ».

از عوض شدن دیدش به زندگی، پس از اردوهای 

جهادی که می گوید، با تردید می پرسیم همه این 

اتفاقات خوب، درست توی همان خاک و خل ها 

لبخندی    فتد؟! با ا تفاق می  ها ا خستگی    و

مطمئن جواب می دهد: بله. دقیقا وسط همان 

خاک و خل ها و خستگی ها.

جامعه گروه

 پیامـی که از رادیـو و تلویزیـون پخش شـد ، فراخوانی بود برای جهـادی عمومی علیـه فقر؛ برای چیزهایـی که آن روزها 
گزارش 

روز
داشتنشـان بـرای خیلی ها آرزو بود و امروز، نبودشـان را حتی نمی شـود تصور کـرد. امام امت، سـاده و صریح از دیوار 

بلنـد یـک سـلطنت گفـت که بـا انقـلاب مـردم خـراب شـده و پشـت آن، خرابه هایی بـود که بایـد آبـاد می شـد؛«...این 

دیـوار شـیطانی بـزرگ که شکسـت، پشـت آن دیـوار، خرابی هـای زیـاد     هسـت و مـا بایـد به همـت ملـت آن خرابی هـا 

را ترمیـم کنیـم. ناچاریـم که به ملـت متوجـه بشـویم     برای سـازندگی؛ بـرای اینکه ترمیـم کنیم ایـن خرابی هـا که در طول مـدت حکومت 

جائر     پهلوی در مملکت ما حاصل شـده اسـت» و جهاد سـازندگی این طور رسـمیت یافت.سـال ها گذشـت. خرابی ها آباد شـد؛ آن قدر 

که اگـر گوشـه ای از ایـن خـاک پهنـاور از قطـار آبادانی جامانـده بود، برجسـته می نمـود. در این مدت نسـل تـازه ای متولد شـدند که نه 

امـام(ره) را دیده انـد، نه فراخوانـش را شـنیده اند و نه جنـگ تحمیل شـده را به یـاد دارند؛ امـا خبط و ربط و نیتشـان از جنـس جهادگران 

قدیـم اسـت. کارهـای بی مزد و بی منتشـان بـرای زدودن خطـوط نازیبـای فقـر از چهـره جامعـه، تحسـین برانگیز بـود؛ تا آنجا کـه رهبر 

فرزانـه انقـلاب این طـور بـه آن اشـاره کردند:« ایـن حرکت عظیم بسـیج سـازندگی و اردوهـای هجـرت، اول از خود جوان ها شروع شـد؛

خـود جوان هـای دانشـجو و دانش آمـوز در بخش هـای مختلـف، ایـن حرکـت را شروع کردنـد. در سـال۷۹ گزارش ایـن حرکـت زیبـا 

و پرشـکوه به ما رسـید و منجر شـد به اینکه پیام بسـیج سـازندگی به قاطبه جوانان کشـور داده شـود ».روایت های زیر، برش هایی کوتاه 

از حال خوش جهادگران دیروز و امروز اسـت. برخی در این راه، جان دادند و برخی دیگر تا پای جان ایسـتاده اند.

از جهاد سازندگی تا اردوهای جهادی

، مجمع جهادگران آشنا نیستید   گر با ا

ای متشکل  خوب است بدانید که شبکه 

از گروه های جهادی است که سال۹۷ در 

سطح کشور تشکیل شد. علت تأسیس 

هم این بود که گروه های جهادی، خودشان 

دانند  بهتر می    های خودشان را مسئله 

پیشرفت    ــرای رسیدن به نند ب توا می    و

و عدالت برنامه ریزی کنند. روند تشکیل هم 

این طور است که ابتدا انتخابات در سطح 

شهرستان ها برگزار و در گام بعد، مسئول 

مجمع جهادگران استان انتخاب می شود.

این مجمع، کارگروه های تخصصی دارد؛

... از سلامت و درمان تا عمرانی، فرهنگی و 

و ذیل هر کدام از این تخصص ها، گروه های 

جهادی تقسیم می شوند.

مجمع، چهار مأموریت مهم دارد؛ یکی 

رصد گروه های جهادی است برای پیدا کردن ظرفیت ها،

تخصص ها و فعالیت هایشان. دوم ارتباط گروه های جهادی 

با هم است؛ همان نکته ای که در پیام نهُ بندی رهبر معظم 

انقلاب در سال۹۸ نیز به آن تأکید شده بود. کار دیگری 

که به دنبال انجام آن هستیم، آموزش و ارتقای کمی و کیفی 

گروه های جهادی است؛ به طوری که ظرفیت هایشان 

ها، بر  با انسجام این ظرفیت  مضاعف و شکوفا شود و 

اساس اولویت های نظام، ارائــه خدمت کنند. وظیفه 

چهارم نیز تسهیلگری است؛ به این معنا که به کمک مجمع،

گروه های جهادی با سهولت به بدنه حاکمیت اعم از ادارات،

دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای خدمت رسان متصل 

شوند و بهتر بتوانند به نیازمندان به عنوان ولی نعمت های 

جمهوری اسلامی ارائه خدمت کنند.

شاید برای عده ای از مخاطبان چنین سؤالی وجود داشته 

باشد که آیا اردوهای جهادی همان کارکرد جهاد سازندگی 

را دارند و مثل دهه های نخست انقلابی، صرفا به دنبال 

محرومیت زدایی هستند؟

با یک پیشینه خیلی کوتاه از این دو ساختار، به این سؤال 

جواب می دهم. جهاد سازندگی که در سال۱۳۵۸ به فرمان 

امام(ره) شکل گرفت، تمرکزش بر محرومیت زدایی بود.

سال ۱۳۷۹ جهاد سازندگی با سازمان کشاورزی ادغام 

شد و به فرمان رهبری در همان سال، بسیج سازندگی،

تشکیل و بستر خدمت رسانی گروه های جهادی در این 

قالب، فراهم شد.

و حالا جواب سؤال یادشده: شرایط گام نخست و گام 

دوم انقلاب، متفاوت است و از همین رو کارکرد این دو نیز 

با وجود تشابه ها، تفاوت هایی دارد.

در گام اول انقلاب، جمعیت بیشتر و مؤثرتری در روستاها 

بودند. اولویت نخست برای این جمعیت، تأمین نیازهای 

... بود  اولیه روستاها مثل آب، برق، گاز، ساخت مسجد و 

که جهاد سازندگی برای تأمین آن با کمک دستگاه های 

تأمین  ــام دوم انقلاب، با  مرتبط تــلاش مــی کــرد. در گ

زیرساخت های یادشده، نیازهای متفاوت و اولویت های 

دیگری احساس می شود؛ مثل اشتغال و تولید، به ویژه 

از نوع دانش بنیان آن. به تبع آن گروه های جهادی با حفظ 

کارکردهای خود در زمینه محرومیت زدایی، سمت و سوی 

تلاش هایشان را به سمت نیازهای گام دوم انقلاب آورده اند.

به لطف خدا، اسفند امسال هر دو کارکرد اردوهای جهادی 

را در خراسان رضوی- استانی با ۵۲۰۰ گروه جهادی ثبت شده 

در سامانه اطلس- خواهیم دید. این برنامه از ۲۰ اسفند 

ــروی جهادگر  ــی ن  ۱۵۰۰ فروردین برگزار می شود و   ۴ تا 

با تخصص های مختلف، انسجامشان را در خدمت رسانی 

نشان می دهند. تایباد و رضویه، مناطق هدف هستند 

و جهادگران در زمینه های دام پزشکی، مرمت منازل فرسوده 

... ارائه خدمت می کنند. افراد نیازمند، درمانی، فرهنگی و 

هر چند ما اعتقاد داریم راهیان اردوهای جهادی، خدمت 

نخست را نه به افراد نیازمند، بلکه به خود ارائه می کنند.

به بیان دیگر، اردوهای جهادی کارکردی مشابه جبهه دارند؛

جبهه هایی که انسان ساز بودند. در اردوهای جهادی نیز 

خدمت رسانی به مردم مهم است و مهم تر از آن تربیت،

هدایت، ساختن و تقویت اخلاص خود خدمت دهنده است.

یادداشت 
شفاهی

چشمتان روشن
خبرهایی را که حال دلمان را خوب می کند 

برای ما ارسال کنید

به قول قدیمی ها، آدمیزاد به امید زنده است. برای 
امیدواری بهانه که هیچ، دلیل ها هم فراوان اند.

می گویید نه؟ کافی است هر روز به «چشمتان 
که از میان  و به خبر خوشی  بزنید  روشن» سری 
انتخاب کرده ایم، روز  انبوه خبرهای خوب هر 

فرقی  یا بزرگ،  کوچک  بیندازید.  نگاهی 
نمی کند؛ اگر شما هم خبر خوشی دارید، با ما 
در میان بگذارید تا با کمک همدیگر، حس خوب 
بگذاریم. به اشتراک  را با همشهریانمان  زندگی 

راه ارتباطی مان، مستقیم و نزدیک است. کافی 
است به شماره۰۹۱۵۸۲۳۴۹۶۴ پیامک بدهید 
تا ما در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم و چشم 

مردم را به خبر خوشتان روشن کنیم.

چشمتان 
روشن
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کنارتمهموطن
زندگی جاریست

مهربانی هست

مان در جریان هستیم که همین چند شب  همه
های شدیدی در شهر خوی رخ داد پیش زلزله
سریع حتما  آورد.  به بار  زیادی  های  و خرابی

گویید که این کجایش خبر خوب  با خودتان می
است. عجله نکنید تا از خوبیهایش برایتان بگوییم. 
اش این است که هنوز  صبر داشته باشید، خوبی
مهربانی هست و زندگی جاریست؛ چون مردم 
خوبمان زلزلهزدهها را در برف و سرما تنها نگذاشتند

در بین  وساری  جاری مهربانی  خودش  و این 
هموطنان ماست.

از امدادرسانهای ارتش، سپاه، بسیج و مأموریت 
های ویژه در آذربایجان غربی گرفته ویژه یگان
غذا های  بسته ارزاق،  زده  زلزله که به مردم 

امن  در مناطق  و استقرار  امدادی  های  تا کمک

میرساندند تا برخی مسئولانی که ناشناس و بدون 
کردن خودشان جای گرم همراه و سروصدا به

در خانههایشان بهدنبال گرمکردن خانههای مردم 
هستند. میبینید در همه این اتفاقات بد، خبرهای 
خوب زیادی هم وجود دارد؛ مثلا همین گرمشدن 
شدن  و نزدیک سرما  سوز  در همین  مردم  دل 
قلبهای هموطنانمان به هم. انشاءا... که هیچ 
زده گرفته وطنی در این هوای سرد از زلزله هم

تا مردم مناطق دیگر احساس سرما در وجودش 
نداشته باشد و دلش گرم و چراغ خانهاش روشن

باشد.
راستی جمعیت امامرضاییها از همان لحظات اولیه 
حادثه خودشان را به شهر خوی رساندهاند تا به مدد 
امامرئوف کنار هموطنانمان باشند که با زلزله، سقف 

بالاسرشان شده آسمان سرد و تاریک.
طبق بررسیها، بهدلیل بیرونبودن مردم مناطق 
دیده و سرمای  زده خوی از منازل آسیب زلزله
زیاد، پختغذای گرم بههمراه وسایل گرمایشی 
(هیتر برقی، پتو، موکت و کف پوشهای عایق برای 
کف چادرها) از نیازهای اولیه است که انشاءا...
خواهد انجام  اقدامات  این  شما  های  با کمک

 شد.
پس هر کی امام رضاییه بسما...

شمارهکارت به نام «کنارتم هموطن» - زلزله
۸۳۱۷-۱۱۶۵-۷۲۱۱-۵۰۴۱
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